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  4- شويم؟ چگونه امتحان مي(ع)/دانشگاه امام صادق

امتحان ماست؛ پس ما  نيا«استدلال ساده:  كي ؟/ميتوان يما م:فرمود يچرا امام(ره) مپناهيان: 
 /!ميرا بشمار ماناسلحه و مهمات ستيلازم ن »م؟يتوان يما واقعاً م« نميبب نكهيا يبرا/ »ميتوان يم

 هجامع تياز حد ظرف شيخدا ب /»ميتوان يما م«س پ ،ماست هم امتحان ياقتصاد ةمحاصر
  رديگ يامتحان نم

عها  إلاَِّ نفَسْـاً  اللَّـه  يكلَِّف لا كند؛ ينم فيتكل وسعش، ةانداز به مگر را يكس چيه خدا: «ديفرما يم خداوند يوقت پناهيان:  )286/بقـره (»وسـ
يك شعار سياسي نيست؛ » توانيم ما مي« .باشد وسعش ةانداز به نكهيا مگر رد،يگ ينم يكس از يامتحان چيه خداوند كه است نيا منظور عتاًيطب

آييم كه خدا چنين امتحاني دارد از ما  شود حتماً از عهدة اين امتحان برمي يك حقيقت ديني است. ما با هر امتحاني كه مواجه شديم، معلوم مي
  گيرد. مي

شـان   ها نيـز بـيش از ظرفيـت    طور. از عراقي ها نيز همين گيرد. از ساير ملت متحان نميخدا بيش از حد ظرفيت مملكت و ملت ايران از ما ا
ها برآيند، چون اين  توانند از عهدة داعشي ها مي خواهند مملكت عراق را به تباهي بكشند، حتماً عراقي ها مي گيرد. امروز كه داعشي امتحان نمي

توانيد از  شما مي«ي يك روز همين مطلب را به حزب االله لبنان فرمودند و تأكيد كردند كه امتحان براي آنها پيش آمده است. مقام معظم رهبر
طور هم شد. چـون خـدا از    كردند. ولي ايشان با يك بصيرت ديني اين را فرمودند و همين در حالي كه اكثر آنها باور نمي» پسِ اسرائيل برآييد

  تواند از عهدة آن برآيد. او مي گيرد، حتماً اي هر امتحاني مي هر كسي و هر جامعه
 - به تعبيـري –امام هم  »توانيم جنگ را ادامه بدهيم؟ ها رفتند به امام(ره) گفتند ما نمي چرا بعضي«هنوز اين پرسش براي ما باقي است كه 

آن را ادامه دهـيم؟ نكنـد مـا     توانستيم فرمود اين پرسش خوبي است ولي بعداً آن را مطرح كنيد. مگر جنگ، امتحان ما نبود؟ پس چرا ما نمي
  خواستيم صورت مسأله را پاك كنيم؟ كرديم و مي داشتيم در مقابل آن امتحان بزرگ الهي بد عمل مي

* * *  
 هئيـت - دانشگاه امام صـادق(ع)  امسال هفتمين سالي است كه حجت الاسلام عليرضا پناهيان سخنران دهة اول محرم هيئت دانشجويان

بزرگترين مجلس عزاداري دانشـگاهي در منطقـة شـمال غـرب      دار مداحي اين و ميثم مطيعي نيز مانند سالهاي گذشته عهده - ميثاق با شهدا
چگونـه امتحـان   «ع عليرضا پناهيان در دانشگاه امام صادق(ع) بـا موضـو  حجت الاسلام شب سخنراني  نچهارمي هايي از تهران است. بخش

 :دخواني را در ادامه مي »م؟يشو يم

  قسمت اول: امتحان فردي

  وجود دارد زيبه نام امتحان ن يزيخداوند، چ ياوامر و نواه ةهمراه هم

 .اصلاً قابل تصور نيست يك دستور خارج از فضاي امتحاني به ما برسد. دستورات پروردگار عالم، تركيبي از دستور و امتحان است 
كاري انجام دهيم، بلكه ما در ظرف  جود دارد، چون بنا نيست ما در خلأهمراه همة اوامر و نواهي خداوند، چيزي به نام امتحان نيز و

 كنيم.  رات خدا را اجرا ميامتحان است كه دستو

 حتي وقتي به ما دستور به كه صبر كنيم شود شود، در يك وضعيت امتحاني به ما دستور داده مي وقتي به ما دستور به صبر داده مي .
 شود، اين در ظرف زماني و مكاني خاص و در يك وضعيت امتحاني خاص خواهد بود. شود و براي نماز وقت تعيين مي نماز داده مي
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هم دستور است و هم امتحان، كه آيا او در اين لحظه از اين شرايط خودش  ،براي هر كسياين اذان، گويند،  وقتي اذان نماز را مي
 شود تا به نماز بپيوندد يا نه؟ جدا مي

في بدون هيچ تكليزيرا  /امتحان هر كسي متناسب با ظرفيت اوست يعني» لا يكَلِّف اللَّه نفَسْاً إلاَِّ وسعها«
 امتحان نيست

  ها كند؛ هيچ كسي را مگر به اندازة وسعش، تكليف نمي خدا«فرمايد:  خداوند ميوقتيعسنفَسْاً إلاَِّ و اللَّه كلَِّفطبيعتاً  )286بقره/»(لا ي
متحانات با هم گيرد، مگر اينكه به اندازة وسعش باشد. چون تكاليف و ا هيچ امتحاني از كسي نميخداوند منظور اين است كه 

يكي از لوازمش اين است كه » كنم مگر به اندازة وسع بندة خودم من تكليف نمي«فرمايد:  هستند. به عبارت ديگر، اينكه خداوند مي
  چون هيچ تكليفي بدون امتحان نيست. »گيرم مگر به اندازة توانايي بندة خودم من امتحان نمي«

 رسد،  اين دستور به شما نميدر واقع د، اگر شما اصلاً پولي نداشته باشيد كه انفاق كنيد، شو وقتي دستورِ عمومي به انفاق داده مي
 شوند برداشته مييكجا ، هر دو »امتحان«و  »دستور«چون امتحانِ پولدار بودن به شما داده نشده است. يعني اگر پول نداشته باشيد، 

 .شود ، دستور هم برداشته مينداريد امتحاني انفاق را شوند. يعني چون شرايط و شامل شما نمي

   توانايي بالفعلِ ماست تا توانايي بالقوة ما به فعليت برسد مقدار جلوتر از هميشه يك امتحان

 متناسب با تواناييِ ما باشد، پس ما هميشه توانايي برخورد كردن با امتحانات و دستورات الهي را خواهيم داشت. منتها  ،وقتي امتحان
كنيم يا تحت  هاي خودمان را درك نمي يا توانايياغلب، هاي خودمان معمولاً قضاوت دقيقي نيست. ما  بارة تواناييقضاوت ما در

  هاي ما كمتر از حد مورد نياز براي امتحانات الهي است. كنيم توانايي اغواي ابليس رجيم، به اشتباه تصور مي

 طور  همين هم و بايد ،ماست و اين طبيعي است هاي بالفعل ر جلوتر از تواناييدامق ضمن اينكه بايد بدانيم هميشه امتحانات الهي يك
و  هاي ورزشي در تمرينما به فعليت برسد. لذا كسي نبايد بگويد: اين امتحان فراتر از ظرفيت من است!  هاي بالقوة اناييباشد تا تو
خيلي اوقات  كار هاي تازه و متربي كنند ربيان خود عمل ميبا متبر اساس همين قاعده  يان معمولاًآمادگي جسماني، هم مرب رزمي و

 ممكن است فكر كنند طاقت ندارند.

 شود انسان ظرفيت خود را كم ببيند تنبلي باعث مي

 هاي بالاي خودمان را درك كنيم لذا  با توجه به كينة ديرينة ابليس نسبت به انسان، معلوم است كه ابليس دوست ندارد ما ظرفيت
 مخصوصاً .»آيي! اين امتحان فراتر از توانِ توست و تو از عهدة آن برنمي«يا » تواني! تو نمي«كند كه  گوش ما زمزمه ميمدام درِ 

مقدار دچار تنبلي شود، طبيعتاً دچار اين بيماري خواهد شد كه ظرفيت خودش را كمتر از آن مقداري كه هست،  اگر انسان هم يك
 كند. تصور مي

 بري خودمان را افزايش دهيم تا بيشتر لذت  اين است كه ما ظرفيت لذت براي ،كند ها را براي ما منع مي از لذتخداوند بسياري  اگر
 بدهد.جاي آن در عالم آخرت به ما اجر  ببريم و الا غرض خداوند اين نيست كه ما در اين دنيا لذت نبريم تا به
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 لذت دنيا كم شدنا آنچه براي خدا مهم است افزايش ظرفيت انسان است نه زجر ي

  آنچه براي خدا مهم است زجر كشيدن ما، لذت نبردن ما، دست نزدن ما به دنيا و يا پرداختنِ ما به آخرت نيست. آنچه براي خدا
كنيم، خدا دوست ندارد عبادت كردن ما طوري باشد كه باعث افزايش  است. مثلاً اگر ما عبادت ميممهم است افزايش ظرفيت 

يعني اينكه يك درك ابتدايي از عبادت داشته باشيم و فقط در همان حد باقي بمانيم و سطح عبادت ما بالا نرود.  ظرفيت ما نشود.
 خواهد.  خدا از ما رشد مي

  .بريم، خدا دوست ندارد  از دنيا لذت مي داريم مثلاً اگر ماآنچه در ارتباط با انسان براي خداوند مهم است، ظرفيت يافتنِ انسان است
در يك سطحِ محدود از دنيا لذت ببريم. وار  برهّهميشه  در خودمان ايجاد نكنيم و يافزايش ظرفيت براي همين لذت بردن از دنيا ما

حتي لذت - براي اين است كه ظرفيت خودمان را در لذت بردن كند اگر خداوند ما را از لذت بردن در امور مادي در دنيا منع مي
از  خودش شود ظرفيت لذت بردن چگونه مي برد،  كسي كه از خوابيدن لذت ميلي لذت نبريم. مثلاً، افزايش دهيم و حداق- دنيايي

كند، اين آدم،  با اراده، سحرخيزي مي كند و خوابد و زمان خواب خود را كنترل مي خوابيدن را افزايش داد؟ كسي كه با برنامه مي
هاي تنبل، از خوابيدن خودش لذت  و چنين كسي بيشتر از آدم ظرفيت خودش را براي لذت بردن از خواب افزايش داده است.

 برد. مي

 الطلوعين براي اين نيست كه خدا بخواهد لذت خواب را از ما بگيرد يا آن را در كام ما تلخ  توصيه به سحرخيزي و بيدار بودن در بين
از خوابيدن بيشتر  ،خوابد يظهر م كيكه تا نزد يكسنسبت به خواهد ما از خوابيدن بيشتر لذت ببريم. آدم سحرخيز  كند، اتفاقاً مي

شود در نهايت، لذت جنسي افزايش پيدا كند. ابليسي  كند، همين منع باعث مي برد. يا اگر خداوند لذت نگاه حرام را منع مي لذت مي
سوزاند.  قاً اول دارد دنياي ما را ميخواهد به نفع دنياي ما، آخرت ما را بسوزاند، اتفا كند، نمي كه ما را به لذت نگاه حرام دعوت مي

 كند. البته آخرت ما هم خراب خواهد شد.  چون با اين كار، چشمة لذت بردن ما در همين دنيا را كور مي

 جا  خود و بي گويد شما سطح زجر خودتان را بالا ببريد و زجرِ بي گيرد. بلكه مي كند و نه زجر را تحويل مي خداوند نه لذت را منع مي
هاي خوب از دنيا  بردن خودتان را افزايش دهيد تا بيشتر لذت ببريد. خداوند نه تنها از لذت بردن آدم يد. و همچنين ظرفيت لذتنكش

اش غذا خوردن موقع افطار است. شما وقتي بعد از يك روز گرسنگي سر سفرة افطار،  دهد. يك نمونه كند بلكه ثواب هم مي منع نمي
 دهد.      بريد و هم اينكه خدا به شما ثواب مي شتري ميخوريد، هم لذت بي غذا مي

زجر كشيدن مهم نيست، ظرفيت  /كار است زيان زجري بكشد كه منجر به افزايش ظرفيت او نشود هر كس
 يافتن و شكوفا شدن مهم است

 كار كسي  اداش بدهد. انسان زيانطور نيست كه خدا دوست داشته باشد ما در اين دنيا زجر بكشيم و لذت نبريم تا بعداً به ما پ اين
بكشد كه منجر به افزايش ظرفيت او نشود، و بعد انتظار اجر اخروي هم داشته باشد. چون زجر كشيدن  رنجياست كه در اين دنيا 

ضلََّ سعيهمُ فىِ الحَْيوةِ الدنيْا الَّذينَ * قلُْ هلْ ننُبَئكُمُ باِلأْخَسْريِنَ أعَمالاً(است.  مهم مهم نيست، ظرفيت يافتن و شكوفا شدن انسان
 )104- 103؛ كهف/و هم يحسْبونَ أنَهمُ يحسْنوُنَ صنعْا

 كسي است كه در اثر حسادت رنج شود،  كشد و رنج او باعث افزايش ظرفيتش نمي ظرفيتي رنج مي يك نمونه از كسي كه در اثر بي
تنها به او اجر  اثر رنجي كه به خاطر حسادت كشيده است، اجر اخروي هم به او بدهند! اتفاقاً نه . او نبايد انتظار داشته باشد دركشد مي
 شود. جا دچار عذاب هم مي به خاطر همين زجرِ بيبلكه دهند،  نمي
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  اين بابت  و از زجر بكشد، ها جلوتر از جامعة ديني هستند يتبيند دشمنان دين در برخي از موفق اگر كسي به خاطر اينكه مياما
كشد به او  خداوند در اثر اين زجرِ بزرگ و سطحِ بالايي كه مي» چرا جامعة كفر بايد از جامعة ايماني جلوتر باشد؟«ناراحت باشد كه 
اگر  نويسد: شهيد چمران ميدهد. مثل شهيد چمران كه به خاطر همين دغدغه به دنبال تحصيل علم رفته بود.  اجر و نورانيت مي

 .باشنداز مسلمانان جلوتر  يخواندم براي اين بود كه ناراحت بودم از اينكه جامعة كافران از نظر علم ا جديت درس ميطور ب من آن

بالقوة ما را  هاي خواهند ظرفيت مي ات الهيامتحان انسان جز با امتحان امكان ندارد/ افزايش يافتن ظرفيت
 شكوفا كنند

 ديديم كه ظافزايش يافتن ظرفيت انسان جز با امتحان ا رفيت اين مكان ندارد و معمولاً هم امتحان توأم با رنج است. پس اگر ابتداء
د نخواه مي ات الهيامتحان ، معنايش اين است كهظرفيت بالفعل نداريم، بلكه ظرفيت بالقوه داريم امتحان را نداريم، يعني

 كنند. رشد دهند و بزرگنند و ما را ما را شكوفا كبالقوة  هاي ظرفيت

 روند تا فلسفة آن را بپرسند.  مي، براي چه بود؟ لذا دنبال عرفا يكي از بيشترين سؤالات مردم اين است كه اين بلايي كه سرِ من آمد
اگر كسي اهل محاسبة نفس باشد و در خودش دقت   .درحالي كه هر كسي خودش بايد فلسفة بلاها و امتحانات خودش را بفهمد

فهمد اين امتحاني كه الان خدا از او گرفت، براي اين بود  گيرد را بفهمد. يعني مي اناتي كه خدا از او ميتواند فلسفة امتح كند، مي
خواست فلان ظرفيت را در او ايجاد كند يا اينكه فلان عيب او را درست كند و فلان مشكل نفس او را اصلاح كند. مثلاً  خدا مي

 . ا تضعيف كندي بريزد اوغرور  براي اين است كهاين امتحان 

  خواهد؟   ببين اين بلا و امتحان از تو چه ميشدن امتحان يا كاهش بلا: آسان براي  يراه
 از بين بردن «امتحان الهي را دور زد و به سراغ هدف امتحان رفت كه توان با نماز خواندن و سجدة طولاني،  قبلاً گفتيم كه مي

 ) 45بقره/( و استعَينوُا باِلصبرِ و الصلاةِفرمود: كمااينكه شود.  مي اين كار امتحان الهي آساناست. با » تكبر انسان

 شود امتحانات الهي براي ما آسان شود  هايي كه باعث مي كنيم: يكي از راه در اينجا يك راه ديگر براي آسان شدن امتحان بيان مي
به خودمان بفهميم؛ يعني بفهميم الان چرا خدا چنين يا بلا و گرفتاري برطرف شود، اين است كه غرض هر امتحاني را نسبت 

بفهميم و  را درست كند؟ اگر اين منخواهد كدام عيب و مرض را در نفس  امتحاني از من گرفته است؟ خدا با اين امتحان مي
بلا و گرفتاري رفع بينيم كه  اي مي دفعه را دور بريزيم، يك عيب م و آنيمستقيم به سراغ همان عيب و مرض در وجود خودمان برو

كنيم. چون دربارة  شود. البته اين روش، قطعي نيست، و ما به صورت احتمالي آن را مطرح مي شود و امتحان براي ما آسان مي مي
 . ببخشداعتلا آنها را خواهد  خواهد عيب نفساني آنها را برطرف كند بلكه مي اولياء خدا، امتحان الهي نمي

 ي است كه بلا و امتحان الهي براي برطرف كردن يك عيب نفساني است كه در اين صورت اگر بفهميم اين راه حل مربوط به زمان
خواهد؟ ببين اين بلا و  پس ببين اين بلا و امتحان از تو چه ميشود.  اين بلا براي از بين بردن كدام عيب ماست، برطرف مي

 يك از ابعاد وجود تو را رشد دهد؟ خواهد كدام امتحان مي

 اوست. پس كسي نبايد بگويد:  بلا توانم! من تحملش را ندارم، من نمي«و امتحان هر كسي متناسب با ظرفيت و توانايي خود « 
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 و  البته گاهي اشكال ندارد درِ خانة خدا اظهار عجز و ناتواني كنيم» توانم! من نمي«گويند:  هاي باتقوا در مقابل امتحان الهي نمي آدم
اش از بابت  بندهاصلاً خدا دوست ندارد ». من تحمل اين بلا و امتحان را ندارم«، ولي در نزد ديگران نگوييد: از او استمداد بگيريم

 هاي زندگي پيش ديگران شكايت كند و براي ديگران درد دل كند.  بلاها و سختي

 ميندار »ميتوان ينم«دا اما با كمك خ ،درست استباشد از پروردگار  گرفتن كمك يبه معنا و ناتواني اگر ضعف احساس. 

  ستاز آنها براي امتحان گرفتن ها انسانهاي  تفاوتهمة  طبق روايت؛
 نْ (.وقتي خداوند حضرت آدم(ع) را خلق كرد، ذرية حضرت آدم را در عالم ذر، به او نشان دادع م مةَ آديُذر َا أخَرْجَلَّ لمج زَّ وع إنَِّ اللَّه

ِرهَأخْذَُ  ظهية لِوبييثاَقَ باِلرُّبْالم ِهمَليقدر با هم فرق  اولين سؤال آدم(ع) از خداوند اين بود كه پرسيد: چرا اينها اين) 2/9...؛ كافي/ع
؟ خداوند متعال در پاسخ اين سؤال، زندگي ابناء بشر را حول محور امتحان براي آدم(ع) توضيح دادند. چون زندگي بشر كنند مي

 ر امتحان است.اساساً بر محو

  يك از شما بهتر  كنم تا شما را امتحان كنم و معلوم شود كدام من تو را خلق كردم و آنها را خلق مي«به آدم(ع) فرمود: خداوند
بلوُك و لأَ  و خلَقَتْهُم  و إنَِّما خلَقَتْكُام؛  را به همين خاطر خلق كردهو بهشت و جهنم خواهيد بود. دنيا و آخرت و مرگ و زندگي 

مهُلوَأب  ُكمَلاً  أيمنُ عسَأح ْالم اةَ ويْالح رةََ وخĤْال ا وْنيالد ْخلَقَت كَذلَفل ُكماتملَ مَقب و ُكماتيي حا فْنيارِ الدي دفصعْالم ة والطَّاع و تو ةَ وي
و در مقدار رزق و روزي آنها تفاوت قرار  آنها فرق قرار دادمهاي  ها و اجسام و رنگ بين صورت تدبير خودمبنا بر علم و  الجْنَّةَ و النَّار؛

و در ميزان طاعت و معصيت آنها تفاوت قرار دادم. برخي از آنها بيمار و برخي سالم هستند و برخي عالم و برخي جاهل و برخي  دادم
م و دت في تقَدْيريِ و تدَبيِريِ و بعِلمْي النَّافذ فيهمِ خاَلفَتْ بينَ صورهِم و أجَسامهمِ و ألَوْانهِو كذَلَك أرَفقير و برخي ثروتمند...؛ 

مِارهمَأع  وِهماقزَأر ِهمتيصعم و ِهمتطاَع يرَ  وصْالب و يدعالس و يالشَّق مْنهم ْلتعَفج و يممالد يلَ ومْالج الطَّويِلَ و يرَ وَالقْص ى ومَالأْع و
لىَ الَّذي بهِ مانةَُ و منْ لاَ عاهةَ بهِ فيَنظْرُُ الصحيح إِالعْالم و الجْاهلَ و الغْنَي و الفْقَيرَ و المْطيع و العْاصي و الصحيح و السقيم و منْ بهِ الزَّ

 همان)»(فيَحمدني علىَ عافيتهالعْاهةُ 

 ام كه از  ها براي اين است كه اساساً من آنها را براي اين خلق كرده همة اين تفاوت«فرمايد:  خداوند باز هم تأكيد مي ،در ادامه روايت
لأبَلوُهم في السرَّاء   فلَذلَك خلَقَتْهُم ام از آنها امتحان بگيرم؛ كرده آنها امتحان بگيرم، در سختي و آساني و در عافيت و بلا و آنچه منع

ُا أعيمف و ِيهمَتلَا أبيمف و ِيهمافُا أعيمف و الضَّرَّاء ومهَنعَا أميمف و ِيهم2/10كافي/»(ط( 

 برخي از بندگان من هستند كه جز با بيماري و فقر اصلاح «اوند فرمود: فرمايد كه خد امام صادق(ع) از پيامبر(ص) چنين نقل مي
لهَم   العْباد لعَباداً لاَ يصلحُ  منَ  إنَِكنم؛  كنم و به اين صورت آنها را اصلاح مي شوند و من هم اينها را به فقر و بيماري مبتلا مي نمي

ْالم إلَِّا باِلفْاَقةَِ و ِهمينرُ دَهِأماندَي أبقمِْ فالس كنَةَِ وسْالم الفْاَقةَِ و باِلفْقَرِْ و ملوُهَفأَب ِهماندَي أبقمِْ فالس كنَةَِ وسهَليع] مَله ُلحصَفي رُ  مَأم [
ا بيماري و فقر و گرفتاري آدم هاي بدي باشند، ولي ويژگي آنها اين است كه فقط ب نه اينكه اين افراد، آدم) 2/60كافي/»(دينهمِ
 دهد تا درست شوند. آنها بيماري و فقر مي  شوند و لذا خداوند به مي

  (ص)شان فقط با  ايمان هستند كه برخي از بندگان مؤمن من« فرمايد؛ خداوند متعال چنين فرمود: در روايت ديگري ميپيامبر اكرم
شوند، و برخي از بندگان مؤمن من هستند كه فقط  به آنها ثروت بدهم فاسد مي دهم و اگر به آنها فقر ميشود لذا من  فقر درست مي

كنند و اگر به آنها سلامتي داده شود،  شوند. و برخي نيز با بيماري رشد مي شوند و اگر آنها را فقير كنم، فاسد مي با ثروت اصلاح مي
كنم به خاطر  بشوند، فاسد خواهند شد. من بندگانم را تدبير ميكنند و اگر مريض  شوند و برخي نيز فقط با سلامتي رشد مي فاسد مي
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إلَِّا باِلفْقَرِْ و لوَ أغَنْيَتهُ لأَفَسْده ذلَك و   إيِمانهُ  إنَِّ منْ عبادي المْؤمْنينَ لمَنْ لاَ يصلحُ شناسم؛ هاي آنها را مي اينكه من قلب آنها و ظرفيت
ادبنْ عإنَِّ مُلحصنْ لاَ يَينَ لمنْؤمْالم ي  ُانهإيِم  ُلحصنْ لاَ يَينَ لمنْؤمْالم يادبنْ عإنَِّ م و كَذل هدْلأَفَس ُأفَقْرَتْه َلو و ناَءْإلَِّا باِلغ  ُانهإلَِّا   إيِم

إلَِّا باِلصحةِ و لوَ أسَقمَتهُ لأَفَسْده ذلَك إنِِّي   إيِمانهُ  منْ عبادي المْؤمْنينَ لمَنْ لاَ يصلحُ باِلسقمِْ و لوَ صححت جسِمه لأَفَسْده ذلَك و إنَِّ
 )400/صدوق توحيد»(أدُبرُ عبادي لعلمْي بقِلُوُبهِمِ فإَنِِّي عليم خبَيِر

انگيزة ما بايد /رود؟ گيزة رفع مشكلات زندگي در انسان از بين نمي، اناين ديدگاهپاسخ به يك شبهه: آيا با 
  انجام اوامر الهي باشد نه نتيجه

 وقتي با اين ديد به زندگي نگاه كنيم، انگيزة رفع مشكلات و «گويند:  دهيم. شبهه اين است كه مي در اينجا يك شبهه را جواب مي
با فقر و بيماري و گرفتاري، ما را امتحان كند پس ديگر فعاليت نكنيم تا اين . اگر قرار است خدا رود فعاليت در ما از بين مي

وظيفه و تكليف الهي انجام دهيم نه با هاي خودمان را بايد بر اساس  فعاليت«پاسخ اين شبهه روشن است: » مشكلات برطرف شود!
 »مقدر شده.انگيزة برطرف كردن موانع 

 امر  انجام . انگيزة ما براي تلاش و فعاليت، بايدبجنگيم با مقدرات الهيديگري داشته باشيم. نبايد  اهنگهاي خودمان  بايد به انگيزه
خدا به ما دستور داده است كه تلاش كنيم. مثلاً كسي كه فقير است طبق وظيفة الهي بايد براي كسب روزيِ  نتيجه.خدا باشد نه 

 شود.  اشد كه او در فقر و تنگدستي باقي بماند، چون فقط با فقر اصلاح ميحلال، تلاش كند، هرچند ممكن است تقدير الهي اين ب

  :اي دارد كه به دنبال كار بروم! من به هر حال فقير باقي  اگر مقدر است من با فقر آدم شوم، پس چه فايده«كسي نبايد بگويد
به  عبوديتجانيفتاده است. اصلاً زيبايي  چنين كسي اساس دين و عبوديت برايش» مانم، پس چرا تلاش بيهوده انجام دهم! مي

 همين است. 

 /البته تشخيصعبد بايد طبق دستور مولا به وظيفة الهي خود عمل كند و به نتيجه كاري نداشته باشد
 سخت است» الان تكليف من چيست؟«اينكه 

 و به نتيجه كاري نداشته باشد.گويند كه طبق دستور مولاي خودش عمل كند و به وظيفة الهي خود عمل كند  عبد به كسي مي 

 محاسبة نتيجه، تكليف گويند كه با توجه به  اگر ما عبد خدا هستيم، بايد طبق تكليف الهي عمل كنيم. البته گاهي اوقات به ما مي
. گاهي نيز يمباز مهم اين است كه ما تلاش خود در بررسي را انجام داده باشنتيجه هر چه شد، در انتها خود را انجام دهيد و باز هم 

ولي بايد آن را  ،گويند: اين كار اصلاً نتيجه ندارد گويند: اصلاً به نتيجه كاري نداشته باشيد و اين كار را انجام دهيد. و حتي مي مي
داند هرچه به ابن ملجم محبت كند، نتيجه نخواهد داشت ولي طبق تكليف الهي خودش به او  انجام دهيد. مثلاً اميرالمؤمنين(ع) مي

 (در جلسه قبل به روايتش اشاره كرديم)كند. محبت مي

  گاهي تكليف اين است كه نتيجه را بررسي كنيم و بعد آن كار را انجام دهيم. مثلاً شخصي به اميرالمؤمنين(ع) گفت: اجازه بدهيد
 ر را انجام دهد. دانم اين كار نتيجه ندارد، لذا اجازه نداد اين كا من براي شما بيعت جمع كنم. حضرت فرمود: من مي

 خيلي سخت » تكليفش چيست؟«اي تشخيص دهد  هر كسي بايد ببيند الان چه تكليفي دارد؟ البته اينكه انسان بتواند در هر لحظه
  .و براي فهميدن و تشخيص تكليف بايد درِ خانة خدا تضرع و توسل كنيم است
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 ي(اي به كار بگير رش خلق كردهموضوعي كه مرا به خاط همان: خدايا! مرا در در ادعيه داريم كهْلنمَتعاس و   و ،ْنهي غدَاً عُألَنَا تسِبم
اي شبيه اين عبارت را  حضرت زهرا(س) در دعاي بسيار برجستههمچنين ) 20؛ صحيفه سجاديه/دعايلهَ  استفَرْغِْ أيَامي فيما خلَقَتْنَي

شبيه اين در تعقيب نماز عشاء هم  )141؛ مهج الدعوات/خلَقَتْنَي لهَ و لاَ تشَغْلَنْي بمِا تكَفََّلتْ لي بهِاللَّهم فرَِّغنْي لما (فرمايد. ميبيان 
لي بطِلَبَِ ما لمَ تقُدَر   و لاَ تعُنِّني براي من نتيجه ندارد؛ راغ كاري بروم كهخدايا! اجازه نده به س«خوانيم:  . آنجايي كه ميداريمتعبير را 
كند و در كارها و مسائل زندگي به  اگر اين دعاها مستجاب شود، خداوند امور زندگي تو را اداره مي )1/109المتهجد/ مصباح»(فيه رزِقا

 كند. تو كمك مي

گرچه گاهي اوقات وظيفه حل  /»حلِ مسائل خودمان«باشيم نه دنبال » انجام وظايف خودمان«بايد دنبال 
 خواهند دين را در خدمت حل مسائل خودشان قرار دهند خي ميبرمسألة خودمان است/

 خواند، از سرِ  كنند، چقدر زيبا خواهد بود! مثلاً اگر كسي درس مي تكليف الهي در آن جامعه كار مي و اي كه همه از سرِ وظيفه جامعه
انجام «در آن، كه اي  . جامعهدهد انجام وظيفه دهد از سرِ دهد. اگر كسي كار و فعاليت اقتصادي انجام مي وظيفه اين كار را انجام مي

مسائل خودشان را محور قرار  ها حل اي نيست. بعضي رشد يافتهغلبه نداشته باشد، جامعة ديني » حلِ مسائل خود«بر  »وظيفه
ايف خودمان باشيم نه خواهند دين را هم در خدمت حل مسائل خودشان قرار دهند! در حالي كه ما بايد دنبال انجام وظ اند و مي داده

 دنبال حلِ مسائل خودمان. 

  گويند: الان وظيفة شما اين است كه برويد اين مسألة خودتان را حل  ميالبته وقتي دنبال وظايف خودمان باشيم، گاهي اوقات به ما
 بايد اين وظايف را انجام دهيد. شود و به نتيجه نخواهيد رسيد ولي گويند: اين مسأله حل نمي كنيد و به نتيجه برسيد. و گاهي نيز مي

 خودشان بياورند و  ها در حلِ مسائل مي گرا. اما بعضي شناس باشيم؛ نه نتيجه ظيفهگرا و و ما بايد وظيفه خواهند دين خدا را هم به راه
گويند:  مي» اين امر ولايت است و بايد انجام دهيد«شود:  ها گفته مي طبق تشخيص خودشان آن را درست كنند! وقتي به بعضي

شان اين  ايشان تكليف«گوييم:  مي» توضيح دهم و ايشان بايد قبول كنند كه اين دستور را تغيير دهند!يزهايي را چ يكمن بايد «
 »نه! من بايد اين وضعيت را عوض كنم!«گويند:  مي» اند به شما دستور بدهند چيزي كه تشخيص داده است كه آن

  امتحان جامعهقسمت دوم: 

تو «گويد:  طور كه به يك فرد مي ؛ همان»توانيد شما نمي«گويد:  در امتحانات اجتماعي به جامعه ميابليس 
 »تواني! نمي

 گيرد.  گيرد، از يك جامعه نيز امتحان مي طور كه خدا از يك فرد امتحان مي همانرويم.  حالا به سراغ امتحانات مربوط به جامعه مي
هر كسي هر تناسبي مثلاً شود.  ها حذف مي هاي امتحان با تك تك آدم شود و تناسب مي گاهي يك امتحان كلي از جامعه گرفته

 در اين امتحان، همه مشترك هستند.   كه »امتحان جنگ«دارد، يك امتحان عمومي اعلام شده است به نام 

 اين  تواني از پس تو نمي«ويد: گ طور كه به يك فرد هميشه مي در باب امتحان براي جامعه بايد دقت داشته باشيم كه ابليس همان
خواهند از زير بار امتحانات الهي فرار كنند و  طور كه افراد گاهي اوقات مي گويد. همان به يك جامعه نيز همين را مي» امتحان برآيي

 خواهند امتحان دادن را بپذيرند، جوامع ايماني هم گاهي اوقات با امتحان همين برخورد را دارند. اصلاً نمي
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 هايي در  البته اينكه دست ابليس از چه آستينو  ،»توانيد شما نمي«گويد:  جريان امتحانات اجتماعي، ابليس به يك جامعه مي در
 آيد، كاري نداريم.  مي

 »توانيم اين امتحان ماست؛ پس ما مي« يك استدلال ساده: توانيم؟/ فرمود: ما مي چرا امام(ره) مي

 توانيم مستقل باشيم تقريباً احدي  فرمود ما مي وقتي امام(ره) مي .»توانيم ما مي«فرمود:  كرد و مي اه ميامام(ره) مكرراً به جامعة ما نگ
 اي كه داشت.  توانيم؟ به دليل نگاه عرفاني و بصيرت ديني فرمود ما مي كرد. چرا امام(ره) مي از سياسيون باور نمي

 »اين امتحان «گوييم:  بيني ماست. مسأله خيلي ساده است؛ مي ات و جهانيك نگاه ديني است و برآمده از اعتقاد» توانيم ما مي
توانيم از پسِ آن برآييم و توانايي  گيرد، معلوم است كه ما مي چون وقتي خدا از ما يك امتحاني مي» توانيم ماست؛ پس ما مي

 گرفت. مواجهه با آن را داريم و الا خدا چنين امتحاني از ما نمي

لازم » توانيم؟ ما واقعاً مي«براي اينكه ببينم  /ك شعار سياسي نيست؛ يك حقيقت ديني استي» توانيم ما مي«
 نيست اسلحه و مهمات خودمان را بشماريم!

 »شود حتماً از عهدة  يك شعار سياسي نيست؛ يك حقيقت ديني است. ما با هر امتحاني كه مواجه شديم، معلوم مي» توانيم ما مي
 . گيرد ه خدا چنين امتحاني دارد از ما ميك آييم اين امتحان برمي

  مثلاً وقتي به ما حمله كردند و جنگ راه انداختند، تمام كشورهاي جهان پشت سر صدام قرار گرفتند، ولي امام(ره) فرمود ما
توانيم از عهدة  ما ميشود كه  توانيم. چرا؟ چون اين جنگ امتحان مِا بود و وقتي خدا اين امتحان را براي ما قرار داده، معلوم مي مي

بايد برويم مقدار اسلحه و مهمات خودمان را بشماريم؟ نخير! چون » توانيم؟ ما واقعاً مي«اين امتحان برآييم. آيا براي اينكه ببينم 
ا ما ه بوديم كه به ما حمله كنند تتوانيم. چون جنگ به ما تحميل شده و ما خودمان از آنها نخواست امتحانِ ماست، پس حتماً مي

 آييم. ما از عهدة آن برمي چون امتحان است پس آنها خودشان حمله كردند، پس اين امتحان الهي است و قوي شويم؛

 »توانيم ما مي«امتحان ماست پس  ماست و چون امتحانهم محاصرة اقتصادي 

 يلي بوده است هرچند به خاطر فساد اند، به هر دل اند و ما را محاصرة اقتصادي كرده اين غلطي كه امروز دشمنان ما مرتكب شده
به هر حال اين محاصرة  ،»شما بياييد و به كشور ما فشار وارد كنيد«اند كه  برخي سياسيون فاسدي بوده است كه به دشمن پيام داده

طور كه  نيم از پسِ اين امتحان هم برآييم؛ همانتوا امتحان ماست و ما مي هم اين ه ما تحميل شده است، پساقتصادي فعلاً ب
فراتر از حد توان و ظرفيتش امتحان  توانيم؟ چون امتحانِ ماست. خدا از كسي جنگ تحميلي هم امتحان ما بود. چرا ما مي

 . گيرد نمي

 توانيم با تكنولوژي در مقابل آنها مقاومت كنيم، چون خداوند از  امتحان ماست. و ما مي نيزاند  اينكه با تكنولوژي به جنگ ما آمده
 توانيم. گوييم: نمي كه مي كنيم اشتباه مي؛ ما كند اشتباه نميگيرد. خدا  اي فوق ظرفيت و توان آن جامعه، امتحان نمي امعههيچ ج

ها چه اثري  ! معلوم نيست اين ميزها و صندليرفتند» توانيم ما نمي«آمدند و با شعار » توانيم ما مي«ها با شعار  بگذريم از اينكه بعضي
 شود؟! طوري مي اين كند كه ايجاد مي
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مقام معظم رهبري هم يك روز به حزب االله لبنان  گيرد/ خدا بيش از حد ظرفيت جامعة ما از ما امتحان نمي
 »توانيد از پسِ اسرائيل برآييد شما مي«فرمود: 

 ظرفيت مملكت و ملت ايران از ما امتحان نمي ها نيز بيش از  راقيطور. از ع ها نيز همين گيرد. از ساير ملت خدا بيش از حد
توانند از عهدة  ها مي خواهند مملكت عراق را به تباهي بكشند، حتماً عراقي ها مي گيرد. امروز كه داعشي شان امتحان نمي ظرفيت
 ها برآيند، چون اين امتحان براي آنها پيش آمده است. داعشي

 در » توانيد از پسِ اسرائيل برآييد شما مي«تأكيد كردند كه  مقام معظم رهبري يك روز همين مطلب را به حزب االله لبنان فرمودند و
طور هم شد. چون خدا از هر كسي و هر  كردند. ولي ايشان با يك بصيرت ديني اين را فرمودند و همين حالي كه اكثر آنها باور نمي

 تواند از عهدة آن برآيد. گيرد، حتماً او مي اي هر امتحاني مي جامعه

 »دهيم؟توانيم جنگ را ادامه  تند ما نميها به امام(ره) گف چرا بعضي«ي است كه هنوز اين پرسش باق

  به –امام هم  »توانيم جنگ را ادامه بدهيم؟ ها رفتند به امام(ره) گفتند ما نمي چرا بعضي«هنوز اين پرسش براي ما باقي است كه
 است ولي بعداً آن را مطرح كنيد. خوبيفرمود اين پرسش  - تعبيري

 الهي بد عمل بزرگ در مقابل آن امتحان داشتيم توانستيم آن را ادامه دهيم؟ نكند ما  نگ، امتحان ما نبود؟ پس چرا ما نميمگر ج
 خواستيم صورت مسأله را پاك كنيم؟  كرديم و مي مي

 كه  ن يكي است. وقتيطور كه گفتيم، وظيفه با امتحا سازي كنيم، وظيفه و امتحان ماست. و همان اينكه ما بايد براي ظهور مقدمه
هاي خودمان را  ايم و توانايي وظيفه كرده م نداديم، معنايش اين است كه تركتوانيم و اگر اين كار را انجا امتحان ماست، پس ما مي

 ايم. نشناخته

   هاي بالقوة جامعه را استخراج كنند اين مديران هستند كه بايد توانايي

 ان صادر كنيم، پس بايد اين كار را انجام دهيم. جهان انتظار دارد ما انقلاب اسلامي را به توانيم انقلاب اسلامي را به جه ما مي
جهان صادر كنيم، چون اين انتظار قطعي است و چون وظيفة ما در اين زمينه قطعي است، پس ما حتماً توانايي اين كار را داريم. 

مدير لايق لازم است تا از بين اين جوانان فهميده، فيلمسازهاي نتها مهاي خودمان را در اين زمينه پيدا كنيم.  پس بايد توانايي
ها را از دل جامعة ما استخراج  تا اين توانايي لازم استمديراني المللي درست كند، ولي گويا فعلاً در مملكت ما موجود نيست!  بين

 كنند.

 م عالم از اين حقايق خبر ندارند. متاسفانه هنوز حقايق همه سخنان باعظمت هنوز در اين محافل پنهان باقي مانده است و مرد اين
 انقلاب ما در پردة هيچ سينمايي در جهان به نمايش در نيامده است. 

 هاي بالقوة خود را استخراج كند، دربارة جامعه نيز اين مديران هستند كه  طور كه در امتحان فرد، اين فرد است كه بايد توانايي همان
 القوة جامعه را استخراج كنند. هاي ب بايد توانايي
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 خنديدند! ها مي بعضي »دست بگيريم توانيم رهبري سياسي منطقه را به ما مي« مگفتي سال پيش اگر مي20

  ولي امروز خنديدند ها به شما مي ريم، بعضيتوانيم رهبري سياسي منطقه را به دست بگي گفتيد كه ما مي سال پيش، مي20شما اگر .
شود، عملاً و  كنيم. امروز در هر جايي از منطقه عمليات نظامي نيروهاي مقاومت انجام مي اريم منطقه را اداره ميبينيد كه ما د مي

 الان كجا هستند؟  »ميتوان يما نم: «گفتند يم شيسال پ 20كه  ييآنها ديد ديباشود.  علناً و رسماً توسط ما اداره مي

  هاي خيابان حجاب جامعه است؛ نه براي بيو مسئولين  نسياسيوامر به معروف و نهي از منكر اول براي 

 وقتي خدا ها ديني نيست!  مگر اين بحث!» صحبت نكنيد سياسيبحث ديني خودتان را انجام دهيد و : «ها بگويند شايد بعضي
فقط  تفاوت باشيم و شود به امتحانات مربوط به جامعه بي ميآيا گيرد و هم از جامعه،  گيرد، هم از فرد امتحان مي امتحان مي

كه در يك امتحان الهي شكست خورده و مرتكب معصيت شده  سرِ يك جوان نازنين بر شود نميامتحانات فردي را مطرح كنيم؟! 
 كشانند، فرياد نزنيم! عقب مي اي را به جامعهدارند است فرياد بزنيم ولي سرِ آن مسئولين مدعي و پرتوقع كه 

 وقتي سخن از امر به معروف و  هاي خيابان حجاب جامعه است؛ نه براي بي ترهاي بزرگ ول برايمعروف و نهي از منكر ا هامر ب .
امام حسين(ع) وقتي خواست امر به   تا گنهكار خياباني. آيد اول بايد تنِ مسئولين مملكت بلرزد، نه چهار نهي از منكر به ميان مي

 آغاز نكرد، بلكه به سراغ يزيد رفت و يقة او را گرفت.  ربازامعروف و نهي از منكر كند، اين كار را از كوچه و 

 هاي مردم را با رفتارهاي غيرمستقيم خودشان به تباهي بكشانند؛ هرچند ممكن است به دينداري  توانند جامعه و جان سياسيون مي
 »ني زِ دم ،گنده گرددماهي از سر « كنيم چون متظاهر باشند. ما هم امر به معروف و نهي از منكر را از بالا شروع مي

 مديري كه لياقت ندارد استعدادهاي جامعه را اكتشاف كند، شايستگي مديريت ندارد

  و مدعي پيروي از ولايت فقيه اللهي  تگي مديريت ندارد؛ چه حزباستعدادهاي جامعه را اكتشاف كند، شايس تواند نميمديري كه
(ع) از ابوذر خواست مديريت نكند، چون براي اين كار مناسب نبود. همچنين كميل اميرالمؤمنينبنابر نقل، كمااينكه  باشد يا نباشد.

هر كاري خواستي از اين پس گيري براي جنگ دچار اشتباه شد و اميرالمؤمنين(ع) به او نامه نوشت:  دوبار در مديريت و تصميم
؛ مكاتيب  ذلك  في  تسَتأذننَي  إلى حربِْ عدوك خطُوةً بعد هذا حتَّى فانظرُ لا تغَزوُنَّ غزَوةً ولا تجَلوُنَّ.(انجام دهي از من اجازه بگير

 )2/123الائمه/

 اگر مالك اشتر در برخورد با موضوعي به من دسترسي نداشته باشد و با فكر فرمايد:  ولي اميرالمؤمنين(ع) دربارة مالك اشتر مي
؛ لمَ أوُصك اكتفَيت برِأَيكِفإنِّي إنْ (... قابل قبول خواهد بود من رسد، براياي كه ب خودش آن موضوع را تحليل كند، به هر نتيجه

  )1/165و الغارات/ 79/ديمف يامال

» صبر و سكوت«ما  فياوقات تكل يالبته گاه/ »توانيم ما نمي«مدير نبايد در مقابل امتحانات الهي بگويد: 
 است

  :است. ولي هر » صبر و سكوت«البته گاهي اوقات وظيفه و تكليف ما  .»توانيم ما نمي«مدير نبايد در مقابل امتحانات الهي بگويد
ديده اپذيريم. شايد او قدرت جامعه را ن ما به راحتي نمي» الان وظيفة ما كوتاه آمدن در مقابل دشمن است«كسي بيايد و بگويد 

 گرفته باشد و بخواهد از امتحان الهي فرار كند.
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  نداشته باشد لازم را ولي ظرفيت و توانايي اللهي باشد  . ممكن است كسي حزبيكي نيستگري  اللهي حزب تدين وبحث مديريت با
مدير بايد استعدادهاي جامعه را اكتشاف كند  كند. اللهي خودش را از اطراف خودش پراكنده مي از همان اول همة رفقاي حزب و مثلاً

جامعه روي پاي خودش  وداشته باشد و تدبير كند تا اين قواي دروني استخراج شود و بيرون بياورد و به قدرت دروني جامعه اعتقاد 
تفاوتي نيست. آنها هم بايد  كنند، گذاري مي بايستد و از اين بابت بين كساني كه مستقيم مديريت اجرايي دارند يا در مجلس قانون

 قوانيني را طراحي كنند كه استعدادهاي جامعه شكوفا شود. 

 برند؟ يسود م ياز اقتصاد نفت يچه كسان»/نفت ياقتصاد منها«اند:  بارها فرموده يرهبر مقام معظم

 توانستيم در جنگ در مقابل دشمن بايستيم، الان هم در محاصرة اقتصادي  سال دفاع مقدس معلوم شد ما مي 8طور كه بعد از  همان
هايش  . اصلاً برخي از راهتوانيم در مقابل اينها مقاومت كنيم د ما ميان باره هم بارها مقام معظم رهبري فرموده توانيم. در اين ما مي

 روشن بوده، ولي متاسفانه در اين مسير حركت نشده است.

 خواهند. چه كساني از اقتصاد نفتي  سري نمي توانيم ولي گويا يك ما مي». اقتصاد منهاي نفت«اند:  مقام معظم رهبري بارها فرموده
 برند؟  سود مي

  صدا اين اعتقادات  يك اعتقاد ديني است و اگر سياسيون ما باصداي بلند و يك»  توانيم از عهدة امتحان الهي برآييم ما مي«اينكه
آوريم، اينها بيشتر  سادة ديني را فرياد بزنند، فشار دشمنان كم خواهد شد. چون خواهند گفت: هرچه ما به اينها بيشتر فشار مي

اي را از اينها  شود انرژي هسته نمي«اند:  صريحاً گفته دشمنكنند. كمااينكه برخي از سياستمداران  ياستعدادهاي خودشان را كشف م
 »كند. هاي داخلي اينها افزايش پيدا مي كنيم، توانايي منع كرد چون هرچه براي اينها بيشتر محدوديت ايجاد مي

 و به شما نياز نداريم، آنها بدبخت » توانيم ما مي«بگوييم كه  صدا ند و اگر همة ما يكما عاجز» توانيم ما مي«در مقابل  دشمنان
 شوند. مي

 فرمود: اين وظيفة من است ولي حسين(ع) مي ،»نتيجه ندارد«گفتند:  به حسين(ع) هم مي

  :توانستيم كاري كنيم كه امام زمان ما  ما مي«يك روزي خواهد رسيد كه ما در ظهور حضرت اشك خواهيم ريخت و خواهيم گفت
تشكيل دهيم، ولي توانيم حكومت اسلامي  فرمود: ما مي كمااينكه يك روز حضرت امام(ره) به علماي حوزه مي» زودتر به ما برگردد

 توانستيم. توانيم و بعداً معلوم شد كه ما مي گفتند ما نمي آنها مي

 فرمود: اين وظيفة من است. اين امتحان و  مي ولي حضرت» توانيد شود، نتيجه ندارد، شما نمي نمي«گفتند:  به امام حسين(ع) هم مي
 كند... كنيم؛ خدا تعيين مي ين نميابتلاء الهي است. نتيجه را ما تعي

  


